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Abstract 

One of the common teachings that God asked His prophets to teach their 

nations the belief in Badaa. However, Judaism, Christianity, and Sunnis 

oppose the doctrine of Badaa. However, Shia, despite strongly opposing 

the aforementioned attribution, attribute Badaa to God. The main reason 

for Shia in this regard is is hadiths and verses. There are many narrations 

in Al_Kaafi and Al_Tawhid about Badaa. The Holy Quran has also 

spoken about badaa on various occasions and in various ways, but of 

course, not all commentators have necessarily interpreted badaa from 

them.  

One of the areas of investigation into the phenomenon of badaa in the 

Quran is to trace its possible instances. Among the possible instances are 

the verses referring to the faith of the magicians who confronted Prophet 

Moses (PBUH) in the presence of Pharaoh. The present study aims to 

answer the question of whether God is trying to narrate one of the 

instances of badaa in this incident?  

The method adopted to answer this question is descriptive, analytical and 

critical, focusing on Shiite sources and the views of those who have 

considered this incident to be an example of badaa. The achievement of 

this article is that although it can be accepted that something unforeseen 

happened to some people, this cannot be enough to attribute it to God, 

and reliable documentation of the occurrence of a kind of erasure and 

confirmation in the erasure and confirmation tablet regarding this incident 

must be presented. 
Keywords: Badaa , Pharaoh, Pharaoh's magicians, Prophet Moses, Mirza 

Muhammad bin Hassan Shirvani. 
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 چکیده
اموزن  هایشان بیخواسته به امتهای مش ترکی که خ اون  از انبیای الهی یکی از آموزه

ب اء  ۀبا آموز  س    تاهلیهودیان  مس   یحیان و  این باو ود .اعتق اد ب ه ب  اء اس   ت
و وه مخالفت با اعتقاد به این آموزه آن اس   ت که آن را مس   تلزم  ۀاز مل .ن امخالف

ش  ت با انتساب اما ش یته باو ود آنکه به ؛دان  می انتس اب  هل و ن امت به خ اون 
دلیل ا لی شیته در این زمی ه  .ده مزبور مخالف اس ت ب اء را به خ اون  نس بت می

 کریمقرآن .در باب ب اء آم ه اس  ت التوحیدو  الک فیروایات فراوانی در  .اس  ت «نقل»
ب اء س  خن گفته اس  ت که البته  ۀدربار  گوناگونیهای ها و به ش  کلهم به م اس  بت

قابل پیگیری های یکی از زمی ه .ان را برداشت نکرده ب اءها آن مفس ران از ۀهم لزوماا 
مص  ادیق محتمل   ۀاز مل .ب اء در قرآن  ردیابی مص  ادیق احتمالی آن اس  ت ۀدربار 

 آیات نافر به ایمان ساحرانی است که در حضور فرعون به رویارویی با حضرت موسی
آیا خ اون  در این ما را  :پاسخ ده  پرس شب ا دارد به این  روپیشپژوهش  .برخاس ت  

در   د بیان یکی از مص ادیق وقوع ب اء اس تف روش ی که برای پاس خ به این پرسش 
اتخاذ ش   ه  تو   یفی  تحلیلی و انتقادی و با تمرکز بر م ابع امامیه و دی گاه قائلان به 

 ارتوان با این اعتبدستاورد این مقاله هم آن است که هرچ   می .ب اء در این ما راست
ولی برای  -ای رخ دادهناش   ه برای ع هبی یکه امری پیش-با آن تلبیق همراه ش    

اعتمادی توان به همین مق ار بس  ه کرد و بای  مست   قابلانتس اب آن به خ اون  نمی
  .این ما را ارائه کرد برایبر وقوع نوعی محو و اثبات در لو  اثبات 

حسن محم بن   میرزان  حضرت موسیب اء  فرعون  س احران فرعو :واژگانکلید
  .شیروانی



 111   (965-939/ ) فرعون ساحران ایمان تحلیل: نبوت پرتو در ب  اء :نوئی 

 مقدمه

(، 228: 2جق، 2021)راغب، « ظهور»و در لغت به معانی « ب، د، و»مشتق از  «بداء» ۀواژ
 :9جق، 2042( و إنشــای رأی جدید )جوهری، 224 :2ج، 2892اثیر، )ابن« اصــلاح رأی»

نخست معنای به پذیروجهی بازگشتکار رفته است؛ هرچند دو معنای اخیر نیز به( به1122
کشیدن از رأی و نظر پیشین و ظاهر شدن مقارن با دست هسـتند؛ چون اصـلاح رأی معمولا  

روست از همین  زمان با ظهور رأی باشدتواند هممیانشای رأی هم   رأی و نظر جدید است
اصلاح معنای به مرود و گاهی هکار میمطلق ظهور بهمعنای به توان گفت بداء گاهیکه می

 تواند دونو بودن رأی و إنشای جدید می  شودرأی پیشـین یا إنشـای رأی جدید اسـتعما  می
ــد ــته باش ــدن جهل قبلی  موجود  ( پدید آمدن علمی جدید و2 :لازمه داش ــكار ش بالتبع آش

 ۀدربار  صدور رأی جدید ۀ( پشـیمانی از صدور رأی پیشین و اراد1رأی سـابق؛  ۀصـادرکنند
ها وقوع این دو لازمه امری بعیدالوقوع نیســت و کســی هم منكر امكان گرفتار شــدن انســان
ی  ۀاما دربار ؛ها)ی غیرمعصوم( به چنین لوازمی نیستانسان خداوند هیچ مسلمانی )چه سن 

به تشنیع  سنتاهل ،میاندراین  داندبه خداوند نمی پذیرو چه شیعه( این دو لازمه را انتساب
دهند اند که این دو لازمه را با اعتقاد به بداء، به خداوند نسبت میاز این جهت پرداختهامامیه 

تصــری  بزرگان امامیه، (؛ این در حالی اســت که به11 :22جق، 2014فخر رازی،  ن ک )
مردمان جاهل هستند که ممكن است جهلشان آنان را به این سمت سوق دهد که چنین  فقط

تصری  شیخ به  (889و881 :ق2029خداوند نسـبت دهند )صدوق، لوازم نادرسـتی را به 
 بر او نمایان نبوده، فردی معتقد باشد برای خداوند امری نمایان شده که قبلا  که کسی ،صدوق

 در نگاه شیعه، معمولا    (92 :2ج، 2812کافر اسـت و باید از او بیزاری جسـت )صـدوق، 
میان این دو چراکه  ؛شده استشناخته می «سـخن  »با  ۀمصـطل  آن در مقایسـمعنای به بداء

نماید در هر دو آموزه، وضعیت جدیدی رخ می :اینكهازجمله  ؛آموزه اشـتراکاتی وجود دارد
  ودرن انتظارش نمیآازکه پیش

دانند و تفاوتی میان می گویی کســانی همین مقـدار را برای اطلاق بداء و نســخ کافی 
 ،بنابراین ؛(34: ق الف2028بینند )شیخ مفید، نوشده نمیتكوینی یا تشریعی بودن موضوع  

توان بداء را هم به شود میحكم شرعی جدید نسخ می ۀوسیلبر احكام شـرعی پیشـین که به
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ن انتظارش آازشود که پیشخداوند آشكار میازسوی  اعتباری اطلاق کرد؛ زیرا در آن حكمی
که همچنان ؛وخ(، حكمی دائمی استشـد که حكم پیشین )منسرفت و چنین تلقی مینمی

توان نسـخ را اطلاق کرد و گویا موضوعی که نحوی علاوه بر بداء، میدر امور تكوینی هم به
ن اما برخی متفكرا  ه اســتگردید خاکنون با وقوعش، منســو هرفتامكان تحققش نمی قبلا  

ینی جاری  درصرفا  و بداء را هم  هامامیه، نسـخ را به احكام تشریعی محدود ساخت امور تكو
 سنتاهلروشن است که طبق هریک از این دو دیدگاه،   (3 :2820دانسـتند )میرداماد، می

اوند باور خدازسوی  توانند بر شیعه تشنیعی را وارد سازند؛ زیرا آنان خود به تشریع نسخنمی
گاه فوق نیز، از دو دید  مصــادیق نســخ وجود دارد مثابهبه دارند و معتقدند در قرآن هم آیاتی

جز در تكوینی یا تشــریعی -دانســت و دیگری هم تفاوتی با آن یكی بداء را همان نســخ می
ــاب جهل یا ندامت نمیدید و ازایننمی -بودن ــتلزم انتس دید؛ جهت باور به بداء را هم مس

 ،همچنین  دهندچنین اموری را در باب نســخ به خداوند نسـبت نمی سـنتاهلکه همچنان
ــماری از ــیعه در تحلیل بداء به امور زیر هم توجه می ش الف( بداء در لوح  :کنندمتفكران ش

فی در وقوع موضــوعی رخ می ؛دهدمحو و اثبات رخ می دهد که ب( در بداء به نوعی تخل 
شــود تصــویری که از بداء ارائه می ،ترتیببدین ؛ازاین از وقوعش خبر داده بودمعصــوم پیش

بیند که خداوند در آن لوح، وقوع می نگرد ومحو و اثبات می معصومی به لوح :چنین اسـت
و  جزئیات و شرایط ۀآن لوح قابلیت انعكاس هم ،البته  ای در آینده را ثبت کرده استحادثه

آن معصــوم به امتش )همه یا برخی( از وقوع آن   یكجا نداردطور به موانع وقوع آن پدیده را
اما  ؛دهدخداوند ثبت شده، خبر میازسوی  اثبات حادثه به همان صورت که در لوح محو و

نحوی دهد و بهرحم( رخ می ۀپس از این اخبار، اموری )مانند پرداخت صدقه، یا انجام صل
 شــدهخبرداده ۀوقوع حادثشــود که مانع وجودآمدن شــرایط جدید یا موانعی میموجب به
در چنین موقعیتی، آن معصوم بار   شوندشـده در لوح محو و اثبات میپیامبر و ثبتازسـوی 

 در این لوح ثبت شده بود، مشروط بیند که آنچه قبلا  نگرد و میاثبات می دیگر به لوح محو و
ــر ــروبه ش ــته ط و موانوط و فقدان موانعی بوده ولی آن لوح امكان بازتاب آن ش ع را در گذش

پیشین در لوح محو و اثبات  ۀط و موانع محقق شده، نوشتونداشـته اسـت و اکنون که آن شر
جدیدی متناســب با شــرایط و موانع حاضــر ثبت شــده  ۀجای آن، حادثهم محو گردیده و به
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 اعتبار آنكهدر آن لوح محو و اثبات رخ داده، اما بهدرواقع  این محو و اثبات و تغییرات  است
این لوح هم همانند لوح محفو  قابل انتسـاب به خداوند است، هرگونه محو و ظهوری هم 

توان اعتباری میکه فعل کتابت را بهشود؛ همچنانکه در آن رخ داده به خداوند نسبت داده می
 ،میانرایند  او و به اعتبار سومی هم به نفس او ۀبه دست کاتب نسبت داد و به اعتباری به اراد

ک و فرشته هم تطبیق دادهال ل  ؛ نوری، 00 :ق2020اند )صدوق، بته کسانی لوح مزبور را بر م 
در ظرف وجودی اینـان درواقع  ( و تغییر یـا محو و اثبـات مزبور را هم828و821 :2822

به خداوند است، ظهور امر جدید در ظرف  پذیرنحوی انتساببهها آن بینند و چون وجودمی
صــدرالدین شــیرازی،  ن ک تعبیر کرد )« ذاه ک  ل  دا ل  ب  »توان با تعبیر وجودی آنان را هم می

  (142: 2جتا، ؛ فیض کاشانی، بی222-231 :0ج :2838
ای ادلها  صرفشیعیان برای درستی اعتقاد به بدای مصطل  و لزوم انتساب آن به خداوند، 

مطابق   (91 :ب ،ق2028؛ همو، 34:الف ،ق2028در اختیـار دارنـد )شــیخ مفید، نقلی 
برخی از آن ادله خداوند هیچ پیامبری را نفرسـتاد مگر آنكه از او خواست به درستی انتساب 

از امتشــان  انبیاآن  حتما   ،بالتبع  (203 :2ج :ق2043بـداء بـه خـداوند اقرار کند )کلینی، 
ــته ــندخواس ــته باش ــتفیض   اند به بداء باور داش احادیث این باب را بزرگان امامیه گاهی مس

  (3 :2820انـد )میردامـاد، شــمرده ( و گـاهی متواتر893: 12ج :2832)میرزای قمی، 
را در  «بداء»به این مقدار بسنده نكرده است که لفظ  کریمقرآنشـیعیان معتقدند خداوند در 

 :؛ انعام212 :؛ طه81 :؛ یوســف02 :اســتعما  کند )زمر -یعنی ظهور-لغوی آن معنای 
برآن، گـاهی به تبیین یا اثبات این آموزه پرداخته ( و علاوه0 :؛ ممتحنـه 88 :؛ جـاثیـه213
( و گاهی هم به رویارویی با )برخی از( مخالفان بداء اقدام کرده اســت 1 :؛ انعام82 :)رعد

ذکر مصادیق وقوع بداء در قرآن، متفكران امامیه  ۀدربار  (90 :مائده :بنگرید به ،)برای نمونه
( )شعرانی، 2811-2132ظاهر عبارات علامه ابوالحسـن شـعرانی )  دیدگاه واحدی ندارند
ار ( )عصــ  2818-2190محمدکاظم عصــار )الله آیت( و 898: 0ج ،تعلیقه بر شــرح کافی

( نشان از آن دارد که هیچ مصداقی برای 021 :ب ،2829؛ همو، 281 :الف ،2829تهرانی، 
اندیشــمندانی از امامیه هم هســتند که برخی از  ،درمقابل  توان یافتبداء در قرآن نمی ۀآموز

های آنان است حمل بر آیات قرآن را که ناظر به ماجراهایی در زندگی انبیای گذشـته یا امت
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آن به تطبیقش بر بداء  ۀا مشــاهدیكی از مواضــعی که ممكن اســت برخی ب  اندبداء کرده
بنردازنـد، آیـات ناظر به ماجرای ایمان ســاحران فرعون پس از شــكســت در رویارویی با 

بنا دارد با بررسی منابع کلامی،  روپیشنوشتار   و در حضور فرعون است حضرت موسی
ادیق از مصتوان این ماجرا را هم حدیثی و تفسیری امامیه به این پرسش پاسخ دهد که آیا می

 گونگوناهای ، ابتدا به تبیین این ماجرا با التفات به سورهخصـوصدراین  وقوع بداء دانسـت
تلقی بداء از این ماجرا را  ۀنحوی خواهد بود که زمینچیدمان آیات به  شــودقرآن پرداخته می

ر بداء بـه تقریر دیـدگاه برخی متفكران امامیه که این آیات را حمل ب ،در ادامـه  نشــان دهـد
شــود موضــعی تحلیلی و انتقادی در گام نهایی هم تلاش می  اند، پرداخته خواهد شــدکرده

های متعددی ازاین نوشــتهگفتنی اســت پیش  نســبت به تطبیق بداء بر این ماجرا اتخاذ شــود
از میان آن   ده استنوشـته ش بداء ۀآموز ۀنامه و مقاله درباربداء در قالب کتاب، پایان ۀدربار

اند که از تحریر درآمده ۀمصـادیق بداء در قرآن به رشت ۀخاص دربارطور به ها، برخینوشـته
  اندشدهتألیف  خاص در باب مصادیق قرآنی وقوع بداءطور به زیر ۀسه مقالها آن میان
ابراهیم نوری و  ،«شناسی بداء در قرآن و روایات و عدم مغایرت آن با علم الهیمصداق» •

 ؛(144-221، ص2824، زمستان 12)ش نوین دینی ۀاندیش ۀفصلنامحسین خاکنور، 
راج س ۀفصلنامابراهیم نوئی و رضاعلی شیرخدا،  ،«انگاری آیات ذب  فرزندبررسی بداء» •

 ؛(180-121، ص2048؛ بهار و تابستان 03)ش منیر
 ۀفصححلنامزاده و همكاران، طاهر کریم ۀنوشــت ،«بررســی دلالت آیات میقات بر بداء» •

  (222 -291، ص2041، زمستان 21)ش نوین دینی ۀاندیش
ماجرای  هن آثار بآیک از هیچدر مزبور در این است که های نوشته اب روپیش ۀتفاوت مقال

آیات قرآن،  اگام ببهاینک در نخستین اقدام، گام  ایمان سـاحران فرعون پرداخته نشـده است
  شودو تبدیل کفر آنان به ایمان، تبیین می ماجرای رویارویی ساحران با حضرت موسی

 گام با آیات ناظر به ایمان آوردن ساحران فرعونبهمروری گام .4

در برابر فرعین و حامیانش رخ داد و برخی  یکی از ماجراهایی که برای حضرررم می رری
یی آن حضــرت در دربار وماجرای رویاراند، بر بداء کردهازاندیشرردادان امامیه  ن را حد  
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به همراه  شـود که حضـرت موسیماجرا چنین شـروع می  فرعون با سـاحران بوده اسـت
قوم فرعون رفت و خود را رسو  الهی معرفی کرد و سوی به برادرش هارون و به دسـتور الهی

تا با آن حضــرت همراه شــوند یل را عذاب ندهد و رهایشــان ســازد ئاســرااز او خواســت بنی
ــعراء ــته را ننذیرفت و  (36-34 :؛ طه26-25 :)ش ــید و دخ ۀدربار فرعون این خواس ا پرس

 تدافمی را مجنون خواند و تهدیدش کرد که اگر خدایی غیر از او را برگزیند به زندان موسی
اما فرعون  ؛و معجزات الهی را به فرعون نشان دادها آن حضرت هم نشانه  (19-27 :)شعراء

با جادویت ما را از  خواهیمیآیا  :گفت به تكذیبشان پرداخت و به موسیها آن ۀبا مشاهد
 موسی :گرداگردش بودند گفت کهکسانیفرعون به ( 06و07 :)طه !کنی؟سرزمینمان بیرون 

( که تصمیم دارد شما را از سرزمینتان خارج کند و باید در علیم   )سـاحر   سـتدانا یجادوگر
حاضران در مجلس پیشنهاد دادند که موسی و   (43-45 :ای اندیشـید )شعراءبرابر او چاره

دسـت برای رویارویی با موسی فراخوانده شوند سـاحران چیره ۀبرادرش را مجا  دهد تا هم
کنیم و از آن گفتند ما هم سحری مانند جادویت ارائه می آنان به موسی  (46و47 :)شعراء

آن حضـرت ظهر روز جشـن را   ن کندانی را برای این رویارویی معی  حضـرت خواسـتند مك
در آن جادوگران  ۀهم ،درپی موافقت فرعون  (09و07 :وعـده کرد تا مردم گرد هم آیند )طه

رویارویی جادوگران با  ۀبه مردم هم گفته شد که در صحن  گرد هم آمدندشده روز مشـخص
-47 :( را مشاهده کنند )شعراءموسیست شك موسـی حاضر شوند تا پیروزی جادوگران )و

ــی  (32 ــرت موس وای بر شــما! بر خداوند دروغ نبندید که به عذاب  :به آنان گفت حض
 ۀباوجود آنكه میان فرعونیان دربار  (72 :گرفتار خواهید شــد و ناامید خواهید گشــت )طه

موسی  :گفتندکردند و میاما اختلاف خویش را نهان می ،واکنش به موسی نزاع برخاسته بود
خواهند با سحرشان مردم را از سرزمینشان بیرون کنند و آنان را و برادرش دو سـاحرند که می

ــازند ــان دور س ــی  باید در ؛از پیروی آیینش برابر آن دو، تدبیر واحدی اتخاذ کرد و امروز کس
ــد که در این مبارزه پیروز  ــموفق خواهد ش ــاحران به  (73-71 :د )طهوش ــد غلبه برس  قص

دریافت مزد و منزلت نزد فرعون به رویارویی برخاسته بودند و  ۀو به انگیز حضرت موسی
آنان در قالب سوگند به عزت فرعون، یقین   فرعون هم به اجابت درخواستشان وعده داده بود

کید مثابهبه خود را  :با موسـی ابراز کردند )شــعراء شــان در این رویاروییبر پیروزی قطعی تأ
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داد از حضــرت می اطمینـان ســاحران بـه پیروزی تا حدی بود که به آنان اجازه  (32-33
 :؛ طه220 :کند یا آنان آغازگر مبارزه باشند )اعرافمی بنرسند آیا او مبارزه را شروع موسی

70)  
اجازه داد که سحر خویش را شروع کنند، آنان با ها آن به پس از آنكه حضـرت موسی

روی مردم انداختند و این تصویر هایی را پیشن فن داشتند، ریسمانایاتكا به تسـلطی که به 
 ها تبدیل به مارهایی جُنبان شــدند وایجاد کردند که آن ریســمانها آن خیالی را در چشــمان

ــحر عظیم  خود، مردم را دچار ترس کرازطریق  عملكرد   (227 :؛ اعراف77 :دند )طهاین س
 :را بخورند )طهها آن را دچار این خوف کرد که مبادا مردم فریب آنان، حضــرت موســی

ــاحران راه به جایی نخواهند برد و   (76 ــت که آن س ــرت خود اطمینان داش هرچند آن حض
 ،(71و72 :ســازد )یونسرا باطل خواهد کرد و حق را آشــكار میها آن خداوند ســحر حتما  

  (77 :)طه !پیروز خواهی شد مترس که حتما   :خداوند هم به او فرمود
ور داد عصــایش را تدســ وحی به حضــرت موســیازطریق  در چنین هنگامی، خداوند

 :؛ طه226 :بیفكند تا سـحر آن جادوگران باطل شـود و سـحرشان را در خود فرو برد )اعراف
ــعراء79 ــد   (30 :؛ ش ــكار ش و باطل بودن عمل جادوگران هم نمایان درپی آن هم، حق آش

 انتظارکه درحالی( و 215-227 :گردید و سـاحران، خوار شـدند و به سجده افتادند )اعراف
به وجود  ناتوانی خود در برابر حضــرت موســی ۀآن ســاحران بـا مشــاهـد ،رفـتنمی
راسخ ( ایمانی 160: 20ج :ق2326)طباطبایی،  العالمین و به نبوت موسـی و هارونرب  

   (37-37 :؛ شعراء65 :؛ طه211و212 :آوردند )اعراف
تهدید فرعون دست از ایمان  قدری راسخ )و مستقر( بود که در برابراین ایمان ساحران به

او چنین ایمانی را  ۀرا بازخواست کرد که چرا بدون اجازها آن فرعون  راسـخ خود برنداشـتند
م آن ، بزرگدر نگاه او حضـرت موسـی  اندآورده را ها آن رو،؛ ازاینهاستسـاحران و معل 

را به صــلیب ها آن ۀرا ازجانب مخالف قطع خواهد کرد و هم شــانوپایتهدید کرد که دســت
د تری خواهنتر و طولانیخواهد کشید تا روشن گردد که آیا آن ساحران گرفتار عذاب دردناک

در نگاه فرعون، این عملكرد   (213 :؛ اعراف62 :؛ طه39 :شد یا فرعون و پیروانش؟ )شعراء
به باور فرعون، چراکه کرد؛ می را مســتحق عذاب مزبورها آن دیگری همدلیل به ســاحران
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   (214 :سازی کرده بودند تا مردم را از شهر خارج سازند )اعرافساحران نوعی مكر و صحنه
ســتند که به پروردگارشــان دانگیری از ایمانی مینوعی انتقاماما آنان عملكرد فرعون را به

 از پروردگارشــان خواســتند که در برابر رنجی که فرعون بنا دارد به ،روازاین ؛پیدا کرده بودند
آنان با شجاعت   (217 :تحمیل کند، بردبارشان سازد و آنان را مسلمان بمیراند )اعرافها آن

پروردگارشان سوی به ،صورتبه فرعون اعلام کردند که باکی از این تهدید او ندارند و دراین
آنان همچنین به فرعون گفتند که هرگز فرعون   (210 :؛ اعراف05 :باز خواهند گشت )شعراء

ناتی که بر را دارند و فرعون هر کیفری را هم که رسیده، مقدم نمیها آن خداوند بهازسـوی  بی 
ان امید داشــتند که مؤمنآن   (61 :همین دنیا خواهد بود )طه درصــرفا  تحمیل کند، ها آن به

 حضرت موسیدعوت ان به مؤمنخداوند گناهان سـابقشـان را ببخشاید و آنان را نخستین 
   (02 :قرار دهد )شعراء

 آیات قرآنبراساس  مجال تطبیق بداء در این ماجرا .2

عملكرد ســاحران از ابتدای ماجرا تا انتهای ماجرا در قالب ســیر از کفر به  ،برابر آیات فوق
  :مان راسخ چنین استای

 ؛حضرت موسی با یقین ساحران به پیروزی در رویارویی :نخست
کید مثابهبه سوگند ساحران به عزت فرعون :دوم  بر این پیروزی؛ تأ

 الوقوع؛سبب این پیروزی قطعیپاداش از فرعون به ۀمطالب :سوم

ــیگفت :چهارم ــرت موس ــاحران ۀتعیین آغازکنند ۀدربار وگو با حض  مبارزه و تعیین س
 آغازگر؛عنوان به

 ۀحر و تصـرف در چشم و قوایجاد سـ  ازطریق  ها و فریب مردمانداختن ریسـمان :پنجم
 خیا  مردم؛

حر جادوگران و س   ۀحصـو  پندار و تصرف در دیده و خیا  مردم بعد از مشاهد :شـشـم
 ها؛پنداشت حرکت ریسمان

ــو  ترس مردم )و :هفتم ــاهدون( بهفرع احتمالا   حص ــمان ۀمحض مش حرکت  وها ریس
 ها؛آن
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 از فریفته شدن مردم به سحر ساحران؛ خوف حضرت موسی :هشتم

 بطا  سحر جادوگران؛و ا   القای عصا توسط حضرت موسی :نهم

 موسی و هارون؛ پروردگارایمان جادوگران به  :دهم

  اندفرعون که چرا بدون اذن او ایمان آورده ازسویمؤمنان( بازخواست ساحران )تازه :یازدهم

 بزرگ و معلم جادوگران؛ مثابهبه اتهام فرعون به حضرت موسی :دوازدهم

ارگرانی که قصد اخراج مردم عنوان به مؤمنان(اتهام فرعون به سـاحران )تازه :سـیزدهم مك 
  را دارند شهراز 

مؤمنان( و به صلیب کشیدن تهدید فرعون به قطع دسـت و پای سـاحران )تازه :چهاردهم
 ها؛آن

ها آن باکیمؤمنان( و اعلام بیساحران )تازهازسوی  حمل تهدید فرعون بر انتقام :پانزدهم
 از این تهدید در برابر ایمانشان و حمل تهدید او بر عذابی محدود به حیات دنیوی؛

مؤمنان( به درگاه الهی و دعا برای ستاندن جانشان ساحران )تازه صبر از ۀمطالب :شانزدهم
  جانب خداوندبه آمرزیده شدن خطاهایشان ازها آن علام امیدادرحا  ایمان و 

ــت که پیش ــی آن اس ــاحران از ابتدای ماجرا، عُرفا  ترتیب فوق مقتض بینی ایمان آوردن س
دادند تا چه ت را در این مبارزه نمیساحران حتی احتما  شكس  امری غیرمحتمل بوده است

این  ۀتوان گفت در میانمی ،بنابراین  رسد به ایمان آوردن به درگاه الهی و رویارویی با فرعون
 گویی  ای )ایمان ساحران( رخ داد که در ابتدای مسیر هرگز محتمل نبوده استماجرا، حادثه

ــتنها نهازاین، خداوند امری را ایجاد کرد که پیش ــاعبلكه  ،باب تحقق آن فراهم نبوداس  اوض
خداوند ممكن ازســوی  رهنتظممر غیراظهار ااین   خلاف آن فراهم آمده بوددرجهت  کاملا  

به آنچه امیدش » :نقل شده است که علیامامدر روایات شیعه هم از   است بداء تلقی شود
فرعون به امید عزت یافتن ســاحران چراکه را نـداری بیش از آنچه امید داری، امیدوار باش؛ 

 به اما ســرانجام این رویارویی آنان را ،برخاســتند فرعون به رویارویی با حضــرت موســی
ــینامامدر دعای   (74: 0ج :2357)کلینی، « هایی مؤمن تبدیل کردانســان در روز  حس

ن اسببْ » :خوانیمچنین میعرفه   ن   لُ أكُ د ا فی نعءته ی  د غ    ق   ح د  الجُ      طُ  عد  ن ب  م   ة  ر  ح  السبب   ذ  نق  ت  یا م 
هسُ ب ا رُ ذ    ك     ناد  هُ  ه   قد حاد  هُ یر  غ    ن  دُ عبُ ه   ی  زق  ر     (112: 90ج :2353)مجلسی، « ل 
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 اندیشمندان امامیهازسوی  تطبیق بداء بر ماجرا .3

ق(، داماد مجلســی 2423حســن شــیروانی )ف بار محمدبندر میان بزرگان امامیه نخســتین
گاه هست که باوجود    » :تقریر وی چنین است  بر بداء تطبیق داده اسـت را این ماجرا ، او  

ی لرسـیده که حادث شود یا دفع و منع اسباب او  لی، حوادث تازه که به خاطر نمیاسـباب او  
ه فعل ع بکند و بنابراین، خلاف متوق  لی را ســاقط میاســباب او   تأثیرتواند کرد ســان  شــده، 

ئم و شود از فسخ عزاچنین حالتی مشابهتی تمام دارد به حالتی که در بشر سان  میآید و می
م بنابر ظهور مصال  و مفاسد م    ظاهر نبوده و به همین مشابهت و مناسبت که او   انصراف ه 

و امثا  این در مجاری حالات     توان گفت و با عرف و لغت موافقت تمام دارداو را بداء می
«     فرعون ۀســحر ۀنبیا و ســلاطین، بســیار اســت و از آن جمله، معاملا خلق، خصــوصــا  

   (24 :2832 )شیروانی،

 تحلیل تطبیق محقق شیروانی .1

جدیدی ظهور  ۀوجه وقوع بداء در این ماجرا آن است که حادث ،مطابق این عبارات شـیروانی
تظار وقوعش را حاضــران در مجلس( اندیگر  نیز یک از ســاحران و فرعون )ویافته که هیچ

و شكست دادن او آمده بودند تا  نداشـتند؛ زیرا آن سـاحران برای تقابل با حضـرت موسی
 و وجود خداوندی فرابشری و نیز نبوت حضرت موسی ردهعملا  الوهیت فرعون را ثابت ک

قدری به پیروزی خود اطمینان داشــتند که به عزت فرعون در این جهت آنان به  را انكار کنند
ناگاه، ولی برخلاف چنین پنداری، همینان به ؛ش کردنداپاد ۀو از او مطالب هســوگنـد یاد کرد

کم به اسـباب ایمان سـاحران فراهم نبود )یا دستکه درحالیگویا   نی راسـخ گردیدندامؤمن
ــیکرد( و نیز در ظاهر اســباب شــكســت حضــرت نمی فرعون خطور وها آن پندار  موس

ا بود )یا آنان چنین امكانات بســی ۀواســط)به ار فرعون و ســاحران و یقینشــان به پیروزی( مهی 
ــباب تلقی می ــباب ایمان آوردن آن  تأثیرکردند( ناگهان این اس ــت دادند و اس خود را از دس

تفاوت   دشفرعون آشكار  ۀبر جبه ایمان بر کفر و پیروزی حضرت موسی ۀساحران و غلب
الهی  ۀاست که در این ماجرا ابتداء  پیامبری خبری از ارادن آمشـهور در های این بداء با بداء

وقوع ای مغایر با مفاد آن خبر بهناگاه حادثهنداده بود تا با وجود انتظار وقوع مفاد آن خبر، به
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ترتیب اند و بدینخبار پیشین آن پیامبر مطلع بودهابنیوندد و باعث شگفتی کسانی بشود که از 
پیشــین او محقق شــده  ۀخداوند برخلاف ارادازســوی  اظهار امریی معنابه گفته شــود بداء

ف آن، نقشی در ماهیت بداء ندارد ا  گویی در نگاه شیروانی،   است خبار پیشین پیامبر و تخل 
و برای صـدق بداء همین مقدار کافی است که شرایط و اسباب عادی برای تحقق یک حادثه 

ــ ــته باش ــاحران( ابتداء  وجود نداش ظاهر احتما  تحقق آن حادثه بهکه درحالید و )ایمان س
  رسـیده، با کما  شگفتی آن حادثه رخ داده استنظر میاحتمالی بسـیار بعید یا ناممكن به

 و افزون بر تفاوت در تكوینی بودن بداء-سخ را تواند مرز میان بداء و ن  چنین تلقی از بداء می
 ازسوی د؛ زیرا در نسخ ابتداء  خبریروشن ساز -تشـریعی بودن نسـخ، از جهت دیگری هم

مرور، خداوند حكم جدیدی را ولی به ،معصـوم داده شده و مدتی هم به آن عمل شده است
کند که به حكم جدید فرستد و به آنان اعلام میاند میبرای مردمی که تاکنون به آن عمل کرده

ورت شته باشد تا تخلف صخبار پیشینی وجود نداا  پایبند باشـند؛ ولی در بداء، ممكن است 
اند رو نداشتهانتظار وقوع این حادثه )ایمان ساحران( را از آن هحاضـران در صـحنمثلا  گیرد؛ 

فراهم نبوده است، بلكه اسباب تحقق ضد  آن حادثه )بقای ساحران بر ها آن که اسباب تحقق
خداوند معیار تحقق ازسوی  ظهار امر جدیدارف اگر ص   ،البته  کفر( هم وجود داشـته است

 توان به این اعتبار بداء را اطلاق کرد؛ زیرا قبل از صــدور ناســخمی بداء باشــد، بر نســخ هم
الهی به استمرار حكم پیشین تعلق داشته است  ۀشد که ارادخداوند، چنین تلقی میازسـوی 

ــی پیش ــخ، کس ــدور ناس  وده والهی محدود به زمانی ب ۀکرد که ارادبینی نمیو تا قبل از ص
اش تا قبل از صدور ناسخ زمانی متعلق اراده ۀسـبب برخی مصال  از بیان محدودخداوند به

شود آنچه از بداء مفهوم می» :تبیین شیروانی از مفهوم بداء چنین است  چیزی بیان نكرده بود
کاری مغرور  ۀحصو  شروط و فقدان موانع در ماد   این است که به ظواهر اسباب و دواعی و

ــد و احتما  مینبا ــب حكمت بالغه بر هم زند آن  ۀباید داد که قدرت کاملید ش الهی برحس
بكند؛ چه اسباب و علل ظاهری در وقوع کارها ها آن از تأثیرهمه شرایط و اسباب را یا سلب 

ر ها آن مسـتقل نیسـتند و تخلف از ممكن است و تا اذن الهی و تمكین او نباشد اثرها بر مؤث 
ب نمی ی انظیر این تلقی شیروانی از وقوع بداء در ماجر  (22 :2832)شیروانی، « ودشـمترت 

 صادقامامنحوی در بدای منسوب به درگذشت اسماعیل فرزند توان بهایمان ساحران را می
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پنداشــتند که اند مردم )غالب شــیعیان( چنین میدر آن ماجرا هم کســانی گفته  هم یافت
ویژه به پس از آن حضرت به امامت خواهد رسید، ،صادقامامترین پسر اسـماعیل، بزرگ

ن ط لازم برای جانشینی آوفردی وارسـته و فاضل بود و در نگاه عموم شیعیان، شرنیز آنكه او 
ــیعیان و ــت؛ اما برخلاف پندار آن ش ــرت را داش ــدهبینیپیشطور به حض ها، ای برای آننش

ز دنیا رفت و برای آن شــیعیان آشــكار شــد که ناگهان مانعی رخ داد و اســماعیل قبل از پدر ا
الهی به این تعلق گرفته که یكی دیگر از اولاد  ۀاسماعیل نبوده و اراد صـادقامامجانشـین 

  (892 :2823آن حضرت، امامت را برعهده بگیرد )شیخ طوسی، 

 بررسی و ملاحظات .5

اعتقاد به بداء، آن  ۀدربارنســبت به شــیعه  ســنتاهلهای مواجهه با اعتراضهای یكی از راه
د در تواناســت که وقوع بداء را امری نادرالوقوع تلقی نكنیم و به آنان نشــان دهیم که بداء می

معنا که ممكن است در زندگی بدین ؛رخ دهد گوناگونیهای اطراف خود ما هم به مناسـبت
ممكن اســت  ،همچنین  پنداشــتیم رخ دهندهر یک از ما، اتفاقاتی رخ دهد که هرگز نمی

ط و وانتظار داشتیم رخ دهند، واقع نشوند؛ زیرا باور ما این بود که تمام شر حوادثی که کاملا  
ق آن حادثه فراهم است ط وولی اینک معلوم شد که ضرورت وجود برخی از شر ،اسباب تحق 

 ر وجودمبتنی ب ۀاند، حادثمحقق نشدهها آن و اسباب از دید ما پنهان مانده بود و اکنون چون
خواهیم به قبیل حوادث، نمیروشــن اســت که با نشــان دادن این  هم رخ نداده اســتها آن

جدیدی ایجاد شده تا مستلزم انتساب  ۀبگوییم که برای خداوند علم جدید یا اراد سـنتاهل
خواهیم عجز خویش از داشــتن علم میدرواقع  جهل یا ندامت به درگاه الهی باشــد؛ بلكه

تواند عملكرد محقق شیروانی نیز می  ط وقوع یک حادثه را اعلام کنیموو شر کافی به اسباب
  بر شیعیان تلقی شود سنتاهلنوعی مواجهه با اعتراض )یا تشنیع(  مثابهبه در همین راستا و

نشان دادن وقوع متعدد بداء در دنبا  به توان وی را از کسـانی شـمرد که با نگاه حداکثریمی
کافی اســت نگاهی به   نداهای غیرمعصــومالهی و حتی در زندگی انســانزنـدگی انبیای 

وع بداء در وق  بشود تأییدمصادیق متعددی که او برای وقوع بداء شمرده بیندازیم تا این سخن 
، محقق نشدن  ذب  فرزند توسط خنک شـدن شگفت آتش سوزان بر بدن حضرت ابراهیم
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ی و قومش در کنار دریا از دست لشكر ، نجات غیرعادی  حضـرت موسحضـرت ابراهیم
شـكافته شدن دریا و غرق شدن فرعون و لشكرش، ایمان ساحران فرعون، به ازطریق  فرعون

ظاهر ق(، به حكومت نشستن به281-212مروان دوم اموی ) ۀنشدبینیخلافت نشستن  پیش
سالگی هشتهجری که در حدود  223  رمضان   صفوی )متولد او  عباس او  ناممكن  شـاه

بیگ باورناکردنی  حسن ۀسا  طو  کشید(، غلب 01ش ابه پادشـاهی رسید و دوران پادشاهی
قویونلوها و جد  نخستین پادشاه چهارمین حاکم از حاکمان آق-ق( 331-313قویونلو )آق

ــفوی ــاه ،ص ــماعیل صــفوی )حكومت یعنی ش بر فرمانروای نیرومند  -ق(284-242اس
 390ق( که در ســا  321-302هـانشــاه ترکمـان )حكومت در یعنی میرزا ج ،قراقویونلو

هجری با ابوسعید بن محمد بن میرانشاه بن تیمور معروف به ابوسعید گورگانی )حكومت در 
ــن310-328 ــت و حس ــد و دولت قراقویونلوها را ق( پیمان بس بیگ میرزا بر هردو پیروز ش

ــرنگون کرد و ــترا کُ ها آن س ــیروانی حتی ارزانی  ش ع را هم ها و گرانیش که -های غیرمتوقَّ
این  ۀدر هم  (22و24 :2832از مصـادیق بداء دانسته است )شیروانی،  -دهدفراوان رخ می
ناشـده رخ داده اســت و تا قبل از رخ دادن آن حادثه هم بینیای شـگفت و پیشموارد، حادثه

ین یابد که اای سامان میمشیت الهی، امور به گونهاسباب وقوع آن فراهم نبوده و ناگهان به ت
  نموده استن نهان و ناممكن میآازشود که پیشدهد و امری آشكار میدث رخ میاحو

بداء بر ماجرای ایمان  ۀبـایـد گفـت هرچه تحقیقات ما در باب تطبیق آموز این،بـاوجود
ق( تنها اندیشمند 2423) ساحران فرعون بیشتر شد، بیشتر هم آشكار شد که محقق شیروانی

بداء خود این آیه را  ۀاو در رسال  شـیعی اسـت که این ماجرا را از مصـادیق بداء دانسته است
یک از منابع تفسیری، حدیثی و کلامی بزرگان در هیچ  از مصادیق بداء شمرده است صریحا  

م ضا بن عبدالعظیشود؛ حتی غلامرای به در معرض بداء بودن آیه دیده نمیامامیه حتی اشاره
هجری، یک سا  بعد از فوت شیروانی(  2422لیف در أبداء خود )ت ۀکاشـانی که در رسـال

یكی از  مثابهبه هـای بداء در کلام شــیروانی را پذیرفته، از ذکر این ماجرابیشــتر مصــداق
  مصادیق بداء خودداری کرده است

انجام آن ســاحران چه دانســت که ســرهرروی، شــیعه معتقد اســت خداوند ازقبل میبه
گاهی یا اراد وان تع نمیبجدیدی برای او در این زمینه آشكار نشده است و بالت ۀخواهد شد و آ
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( 82 :)رعد« تُ ثب  و یُ  شاءُ ما ی   و اللهُ محُ ی  » ۀمطابق آی  جهل یا ندامتی را هم متوجه او دانسـت
ظهار کرده که ااگر ظهوری در این ماجرا رخ داده، برای مردم بوده و خداوند امری را برای آنان 

بداء را  قبیل موارد حقیقتا  اگر بنا باشــد بر این  اش کرده بوددانســته و ارادهازپیش آن را می
توان بداء را ب شود نیزای از پیامبری صادر میمواردی که معجزه ۀاطلاق کرد باید بتوان بر هم

شــود که حتی متخصــصــان( آشــكار می اطلاق کرد؛ زیرا در معجزات نیز امری بر مردم )و
   ندرن انتظارش را نداآازپیش

دهد که خداوند یا پیامبری بداء در حوادثی رخ می باید توجه داشت که معمولا   ،همچنین
م واقع، ای در آینده میخبری از وقوع حادثه ط وآن خبر مشروط به تحقق شردهد )که در عال 

و فقدان موانعی بوده( و به دلایلی )مانند آشـكار شـدن اهمیت صـدقه یا اعما  خیری مانند 
ــل ــرط مزبور محقق نمیرحم( آن واقعه رخ نمی ۀص ــود یا موانع مزبور مرتفع دهد )و ش ش
آینده  ای درنگریسته و در آن وقوع حادثهپیامبری به لوح محو و اثبات می ،گویی  گردد(نمی

در آن لوح، وقوع آن حادثه مشروط که درحالی ؛داده استدیده و از آن به مردم خبر میرا می
ن شــرط برای مردم ســخنی نگفته آولی پیامبر از  ،ط و فقدان موانع بودهوبه وجود برخی شــر

 ( هم برای   رحم یا ۀپرداخت صـدقه یا صل ۀواسـطاینک که آن حادثه رخ نداده )به  اسـت
شود و هم مردم ( آشكار می   رحم و ۀمردم فضیلت انجام برخی امور خیر )مثل صدقه، صل

اید ای، نبخبار پیامبر از وقوع حادثها  شرایط و حتی با وجود ترین فهمند که حتی در سختمی
فهمند که آنچه پیامبر از آن در چنین موقعیتی مردم می  امیـد خود را از خـداوند منقطع کنند

اده بود، مطلبی نبوده است که در لوح محفو  ثبت شده باشد؛ بلكه پیامبر از لوح محو خبر د
ط و اسباب و موانع وقوع یک وشر ۀو اثبات خبر داده بود و این لوح قابلیت آن را ندارد که هم

ــیرازی،طور به حادثه را ــدرالدین ش ؛ 222-231: 0 ،2838 کامل و یكجا منعكس کند )ص
جهت خبری خلاف واقع به آنان نداده پیامبر هم ازاین  (142: 2ج تا،فیض کـاشــانی، بی

دید به مردم خبر نگریســت هرچه را در آن میمی ای که به این لوحاســت؛ بلكه پیامبر لحظه
ط و اسباب و موانع تحقق آن حادثه را هم در این وداد ولی خداوند با گذشـت زمان، شـرمی

مزبور، امری مطلق نبوده و مشــروط به  ۀوقوع حادث دهد کهدارد و نشــان میلوح مرقوم می
توان گفت وجه نمیهیچبه موردبحثولی در ماجرای   ط و فقدان موانع بوده استووجود شر
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خبری یا وعده یا وعیدی داده شد و بعد از آنكه ساحران امر  ابتداء ازجانب حضرت موسی
حتی   شــده )یا موعود( را دفع کردخبرداده ۀرا انجـام دادنـد خـداوند وقوع آن حادث خیری

هرچند از نصوصی که به وحی منسوب است وقوع امری مستفاد    » :شـیروانی نوشته است
از وقوع او خاطرجمع نباید کرد؛ چه اگر آن امر از     شـود، تا به سر حد  قطع و جزم نرسیده

گر از جنس ثواب است رود و امی توبه در اوقاب است احتما  توفیق توبه یا عفو بیع   ۀمقول
سبب آن فقدان، اثری بر آن که آدمی را بر آن اطلاعی نیست و به- هاحتما  فقدان شرایط خفی  

  (22 :2832)شیروانی، « متحقق است -هعما  که ثواب در برابر آن است، مترتب نشدا  
ف در وقوع آن را جزء ا  توان گفت محقق شیروانی می ،بنابراین  اتیات ذخبار پیامبر و تخل 
عکند که حادثهشـمارد و از ذاتیات بداء به همین مقدار بسـنده میبداء نمی ۀآموز  ای غیرمتوقَّ

رف غیرمنتظره بودن ایمان ساحران )در نگاه خود این اقدام به او اجازه می  رخ بدهد دهد صـ 
رچند ه- ساحران، فرعون و مردم( را از مصادیق بداء تلقی کند؛ حتی اگر در این زمینه روایتی

اند، اما دیگر متفكران امامیه که این حادثه را از مصادیق بداء نشمرده  نداشته باشیم -ضعیف
نحوی مستندی روایی برای آن بیابند و چون روایتی دا  کوشند بههنگام ذکر مصادیق بداء می

 خودداریبر حمل این ماجرا بر بداء در منابع حدیثی و تفســیری ذکر نشــده، از حمل مزبور 
وده بداء، یكسان نب ۀمتفكران پیشـین شیعه با مصادیق محتمل آموز ۀمواجه اسـاسـا    اندکرده

و از پرداختن به مصادیق بداء  هدانستشـیخ مفید و سـید مرتضـی بداء را همان نسـخ   اسـت
ــداق محتملی نیزها آن پیش از  کردندخودداری می ــیخ صــدوق حتی با مص مانند وقوع  ،ش

خواجه   شمردکرد و آن را از جعلیات اسماعیلیه میهمراهی نمی ،امت اسـماعیلبداء در ام
گفت خبری دا  بر بداء در شیعه وجود ندارد و خبر وقوع بداء در نصـیرالدین طوسی هم می

ــت که حجیت ندارد ــماعیل هم خبر واحدی اس ــ  امامت اس ه ۀمدرس ــل  ،کلامی حل  تا فاض
مصادیق آن  ۀبا نسخ و نیز دربار بداء و نسـبت آن ۀربارد مقداد و حتی پس از او هم، اسـاسـا  

ــخنی نگفته ــدوق، توحید کلینی و  کافیهای اند و گویی به احادیث باب بداء در کتابس ص
ران صفویه در دو  پرداختندکردند و بالتبع به تطبیق این آموزه با حوادث هم نمیالتفاتی نمی

های مصداقی، محدود به بحث تجدید شد، معمولا  بداء  ۀکه اقبا  متفكران شیعه به آموز ،هم
جهت که در عصر صفویه شـیروانی ازاین  همان ماجرای وقوع بداء در امامت اسـماعیل بود
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د است؛می آنكه ویژه به زیست و به تطبیق این آموزه بر ماجرای ایمان ساحران پرداخت، متفر 
   کندنمیاو در این تطبیق، به روایتی هرچند ضعیف هم تمسک 

تُ   ع  » ۀرســد مطابق آیمی نظربه شبباُ    یُثب  ءحُ  اللهُ ما ی  ه اُ ُّ الک  ی  باید  ،(82 :)رعد« تاب  ند 
بداء )یعنی جواز انتسـاب بداء به خداوند(، اعتقاد به محو و اثباتی دانست  ۀملاک را در آموز

ای و م از وقوع حادثهخبار پیامبر ها    دهدخداوند در لوح محو و اثبات رخ میازســوی  که
باب مطرح شده است که محو و اثبات مزبور در آن لوح را نشان تخلف در وقوع آن هم ازاین

ای قائل به بداء شویم و آن را به خداوند نسبت دهیم حادثه ۀاگر بخواهیم دربار ،بنابراین  دهد
را ثبت کرده است و نحوی مطلع شویم خداوند ابتداء  در لوح محو و اثبات چه امری باید به

ماند یا محو شــده و به جایش امر دیگری ثبت در ادامـه آیـا همـان امر در آن لوح بـاقی می
توانیم به امور ثبت یا محو شده در لوح محو و اثبات دسترسی پیدا اما ما چگونه می  دشومی

لب ند به این مطابداء بر ماجرای ایمان ساحران ننرداخته ۀبه تطبیق آموز کهکسانیکنیم؟ گویا 
امری )ایمان ســاحران( در نگاه آن  ۀرف وقوع غیرمنتظرصــ  توان بهاند که نمین داشــتهتفط  

فرعون و دیگران( بسنده کرد و گفت وقوع این امر نشان از آن دارد که خداوند در  ساحران )و
)بقای ازاین در آن لوح نوشــته شــده بود لوح محو و اثبات تصــرفی کرد و آنچه را که پیش

ــاحران( را ثبت کرد و ما  ــاخت و به جایش امر جدیدی )ایمان س ــاحران بر کفر(، محو س س
اعتماد بگوییم خداوند چه تغییراتی را در لوح محو و جاز نیستیم بدون داشتن مستندی قابلمُ 

اعتماد، اطلاعی نداریم که در ما بدون داشتن مستنداتی قابل اثبات انجام داده است و اساسا  
ــتآن  ــده اس ــیروانی نیز  لوح، چه امر یا اموری ثبت ش  با چنین التفاتی باید گفت محقق ش

ــاحران، حقیقتا  درواقع  ــته که در ماجرای ایمان س ــبت  بنای بر آن نداش بداء را به خداوند نس
ــت()به ؛دهد ــتندی روایی هم برای این تطبیق ذکر نكرده اس ــدد بوده   ویژه آنكه مس او درص

های )حتی مثا  گوناگونهای دن وقوع بداء را بزداید و با طرح مثا اســت کـه نـامأنوس بو
  بداء کمک کند ۀان به آموزمؤمننحوی به تقویت ایمان تاریخی( به

 یر یگجهینت

 کردند و کاملا  بردند و به عزت فرعون سوگند یاد میسر میها در کفر بهسـاحران فرعون سا 
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ــرت  ــیمطمئن بودند که در مبارزه با حض ــرت را پیروز می موس ــوند و خدای آن حض ش
اما بدون آنكه خودشان یا فرعون  ؛افزایندپیش میازدهند و بر عزت فرعون بیششـكست می

، ایمان بینی کرده باشـند، درپی شـكسـت از رویارویی با حضرت موسیو فرعونیان پیش
نشده بینییمان  پیشظهور این ا  راسخی به خداوند و به نبوت حضرت موسی و هارون آوردند

ــگفتیبه ــاز بود که برخی از بزرگان امامیه همین مقدار را برای اطلاق بداء بر این قدری ش س
عتبار به اصرفا  امكان است و  در حد  صـرفا  پذیرش این اطلاق  ،البته  اندماجرا کافی دانسـته

انتســاب آن به دادند و برای ظهور امری برای مردم بوده اســت کـه احتمـا  وقوعش را نمی
 توان به این مقداره( و نیز برای اعتقاد به تغییر در لوح محو و اثبات، نمیلـ  دا ل  خـداونـد )بـ  

  اعتماد عرضه کردبسنده کرد و باید مستندی روایی قابل
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